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به بهانه نمایشگاه نقاشی  های حسین مجنی با نام «تیغ و جوهر» بر دیوارهای گالری گویه

جهان امروز را جای امنی نمی بینم

همان طور که در استیتمنت نمایشگاه اخیر آمده، «در آثار 
نقاش لحظه ها در «بداهگی» و با خاکســتری های رنگی 
خلق می شود. روش به کارگیری رنگ ها و قلم گذاری ها، 
استفاده از پس زمینه های عمدتا تیره و شکل طراحی ها 
به ویژگی های اکسپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم انتزاعی 
نزدیک است». حســین مجنی نقاش باسابقه و البته در 
حاشیه و بی سروصدایی است. از سال ۱۳۵۵ در گالری 
تهران تا امروز در گالری گویــه، پرکار بوده و در بیش از 
۲۰ نمایشــگاه انفــرادی و چندین نمایشــگاه و رویداد 
گروهی شرکت داشــته اما کمتر اهل گفت وگو و حضور 
در رسانه بوده است. از ســوی دیگر مجنی، کارشناسی 
ارشد نقاشی از دانشــگاه هنر تهران دارد، اما کمتر خود 
را در چارچوب های آکادمیک هنر نگه داشــته اســت. 
نمایشگاه نقاشــی «تیغ و جوهر» در خانه فرهنگ و هنر 

گویه بهانه ای دست داد تا با او به گفت وگو بنشینیم.

 از «تیــغ و جوهر» برایمان بگویید و آثاری کــه در آن به نمایش   .
درآمده است؟ چرا چنین نامی بر این نمایشگاه گذاشته شد؟

در دهر همیشه مرد دانا خوار است / صاحب هنر از زمانه در آزار 
اســت / باور نکنی، ببین که در روز مصاف / خون می خورد آن تیغ که 

جوهردار است (میرعین علی جرباذقانی، سده یازدهم).
میرعین علی از رباعی ســرایان گمنام اواسط قرن یازدهم هجری 
اســت. احوال مختصــری از او در تذکره نصرآبــادی آمده و مابقی 
منابــع همان مطلب را از روی هم دست نویســی کرده اند. مضمون 
خون خوردن تیغ جوهــردار و ربط دادن آن به رنج خــوردن افراد با 
قابلیت و با اصل ونســب در اشــعار صائب تبریزی چند نوبت آمده 
اســت: رنگین ز پیچ و تاب شود چهره سخن / از خون نصیب تیغ به 
مقدار جوهرســت .  یا: می خورد خون تیغ جوهــردار در بند نیام / از 
سواد شهر رخت خود به صحرا می کشــم. یا در جایی دیگر صائب 
می ســراید: تیغ جوهر ار او را گو به چشــم خود ببیــن / آن که گوید 

برنمی خیزد نهنگ از چشمه سار
البته نام و عنوان هایی که برای اثر یا یک نمایش انتخاب می شود 
هم می تواند تعریف یا معرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد یا عنوانی 
بی معنــی و درخور   توجه که خود یک ژانر و معنی جدیدی را ایجاد 
می کند و به نظرم کمی ذوق و ذکاوت می خواهد که مزه و طعمی را 

اعلام کند یا ناقوسی باشد برای جلب  توجه.
تیغ های جوهردار شمشــیرهایی بودند که صنعتگران اصفهانی 
به تأسی و تجربه صنعتگران هندی می ساختند و آهن ها را لایه لایه 
می کوبیدند، در آخر به آن جوهری می دادند که شمشــیر ســخت و 
آخته و حالت فنری به خود می گرفت و در جنگ ها دچار شکستگی 
نمی شــد و این تیغ ها را خون ریز یا خون خواری می گفتند. البته خود 
من با شمشیر و خون بســیار مخالف هستم و نظرم این بود که نوع 
بنی بشر به جای جنگ و ساختن ســلاح های جنگی، اگر در صلح و 
سازندگی راه پیموده بود، امروز معضلی به نام گرفتاری های بشری 
نداشــتیم و آن پارادایس یا بهشــتی را که آرزو داشت، ساخته بود. 
از مطلب دور نشــویم. کلمات بعضی وقت ها معنی دوســویه پیدا 
می کنند  ؛ در جایی تیغه و جوهر آســیب ناپذیری و انعطاف را نشان 
می دهد و از ســویی دیگر معنــی خون دل را شــعرای بزرگ از آن 
استخراج کرده اند. خون دل خوردن هنرمندان و متفکرانی که دارای 
لیاقت و شایســتگی بوده و همیشه از گزند روزگار و کوته اندیشان در 
امان نبوده اند و دچار بی مهری و عدم درک زمانه شــده  و بعدا قدر و 

قیمت آنها دریافت شده است، اما چه سود!
 چه شد که سراغ هنر رفتید و اولین مشوق شما چه کسی بود؟  .

افتادن در مسیر هنر پیش زمینه هایی را در بطن خود نهفته دارد 
که می تواند بســیار پیچیــده و عمدی یا اتفاقی باشــد و اینکه هنر 
امری اســت که در ذات بشر نهفته است و در صورت مساعد بودن 
بروز می کند. قضیه این گونه نیســت که در کســی یک شــبه اتفاق 
بیفتد، بلکه به مرور در انســان ایجاد شــده و جان می گیرد و بروز 
خود را اعلام می کند و انسان در این مسیر گام برمی دارد و می ماند. 
حکایت من حکایتی طولانی اســت کــه در این مجال نمی گنجد و 
می توانــم پاره ای از آنهــا را بیان کنم و به زبان بیــاورم. از کودکی 
آن طور که می گویند و یادم هست، در و دیوارها را دائما خط خطی 
می کردم. در دوران دبیرســتان درس آناتومی انســانی داشــتیم و 
دفتــری بود که باید نقش این اعضــا را در آن طراحی می کردیم و 
آن دفتر برای خود نمره ای داشــت، این اشکال و اعضا را به خوبی 

طراحی می کردم و همیشــه نمره خوبــی می گرفتم. بعد از دیپلم 
کنکور هنر دادم و در ورودی آن ســال شاگرد اول شدم و بیشتر در 
این فکر بودم که مهارت های اولیه را بیاموزم و بیشــتر از کتابخانه 
دانشــگاه اســتفاده کنم. هنوز هنر به ســراغ من نیامده بود، بلکه 
اولویت پیدا کردن تکنیک هایی برای ابراز بیان یا خواندن آوازی بود 
که خود از آن بی خبر بودم. می خواســتم این مسئله را برسانم که 
زمان و بستر زندگی باید طوری فراهم شود که آن جرقه و آن «آن» 
متولد شــود و آنگاه می توانیم بگوییم هنر و هنرمند سراغ هم رفته 
و یکدیگر را در نقطه عطفی ملاقات کرده اند و سراییدند و هنر آغاز 

می شود. که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
 همان طــور که از ســابقه برمی آید و البتــه مجموعه آثار و   .

فعالیت ها، حضور جدی در هنر داشــته اید ولــی به آن میزان 
حضور رسانه ای یا ســر و صدا به اندازه مقدار حضور نمی بینیم؟ 

آیا این در حاشیه نشستن و کارکردن تعمدی است؟
چراهای بســیاری وجود دارد که چرا بعضی وقت ها هنرمندی 
در ســایه می ماند و در بوق و کرنا دمیده می شــود، البته هنرمندان 
عمیق و جــدی دارای مرض شــیدایی هســتند و از خــود بی خبر 
می شوند و بیشــتر در کار خود عمیق و به راستای زندگی و کار خود 
فکر می کنند و به دنبال تبلیغات نیستند و حتی به قول ایرج میرزای 
بزرگ فرصت پاکنویس کردن اشعار خود را ندارند. برای هنرمندی که 
راه حرفه ای بودن را برمی گزیند، باید ابزار و ادواتی باشند که آنها نیز 
حرفه ای عمل کنند، مثل اسپانســر یا رسانه هایی که به دور از غرض 
و مرض باشــند و سواد خواندن نوشــته های او را داشته باشند و به 
قول معروف او را لانســه کنند. من هنرمندی مستقل بوده و هستم 
و از مشــارکت های گروهی کناره گرفته و بیشتر مشغول کار بوده ام. 
البته در زمان خود، کارهایم رسانه ای شده و همیشه نقدهای خوب و 
مثبتی از کارهایم گرفته ام. اما چون اعتقاد داشتم که هنرمند نباید رج 
بزند و خود را تکرار کند، تا زمانی که کتاب و بیان تازه ای نمی داشتم 
اقدام به برگزاری نمایش نمی کرده و فاصله ســه ســال یا پنج سال 
که شــاید حافظه جمعی را به خود معطوف نکرده باشد و از طرف 
دیگر، در یک جامعه پر از سوءتفاهم به سر می بریم و جناح بندی ها 
و دسته بندی های مختلف وجود داشــته که ما از آن بی خبر بوده یا 
در آن شــرکت نمی کردیم و همین امر ممکن اســت تا حدودی من 
و کارهایم را در محاق و ســایه نگه داشته باشد، اما به قول معروف 
همیشــه خورشــید را نمی توانند در زیر ابر پنهان کننــد. اگر فروغ و 
دستمایه ای در کارها باشد، در زمان خود روشن و تابناک خواهد شد.

 در خلق اثر چقدر به خودآگاه و ناخودآگاه و تقسیم های این چنین   .
معتقد هســتید و خودتان را در هنگام تولید اثر مقید به نظم و طرح 
از پیش فکرشــده می دانید، یا پیرو هر چه پیــش آید خوش آید و به 

ناخودآگاه خود می سپارید؟
هنر در بینابیــن ضمیر آگاه و ناخودآگاه خــواب و بیداری اتفاق 
می افتد و وزنه احساس است که یک اثر را موفق یا غیرموفق می کند. 
در بداهه نوازی موسیقی یا بداهه سرایی یا بداهه در نقاشی، زمینه ها 
و محاکاتی را باید طی کرده باشی تا بتوانی به روانی آب حرکت کنی 
و شــاهد تولد اثری باشی. روزی شخصی از من ســؤال کرد که این 
کارها را با چه حســابی نقاشــی می کنی؟ گفتم حساب مال حساب 
اســت و اینجا هنر و احساس اســت که حرف اول و آخر را می زند. 
اســتایل و ســبکی که من کار می کنم احتیاج به پیش طرح و اسکیز 
ندارد بلکه شــما با اولین ضربات قلم مو و با بوم نقاشی در چالش 

هســتید و آن قدر طرح و رنگ سبک و ســنگین می شوند تا در جایی 
خود می گوید که به نوعی کمال نزدیک شــده ایم. در آن لحظه قلم 
از حرکت بازمی ایســتد و دیگر نمی توانی نقطــه ای به آن اضافه یا 
نقطه ای را کم کنی. هرچه پیش آید خوش آیدی در کار نیست، بلکه 
حاصل کار باید به کمالی نسبی رسیده باشد تا به آن رضایت بدهی و 

آن را تاریخ و امضا بزنی و مهر تأییدی بر آن اثر بخشی.
  سرچشمه اصلی کارها و ســوژه های خود را کجا می دانید و   .

بهتر است بگویم ایده  اصلی کارهایتان کجاست؟
سرچشمه و سوژه اصلی کارهای من زندگی و نگاهی است که به 
خود و جهان اطراف خود دارم. سوژه و ابژه در کارهای من درهم تنیده 
هســتند و هیچ گاه ســوژه ای را انتخاب نمی کنم، بلکه در پهنای بوم 
می خواهم ســوژه را متولد و تمام شــده به دســت بیــاورم. انتخاب 
نمی کنــم بلکــه او انتخاب می کند و در یک نقطه به هم می رســیم. 
انتخاب ســوژه و پروردن آن یک امر آگاهانه تعمدی است و باید اتود 
بزنی و کار را بپرورانی و به سوژه نزدیک شوی که به نظرم کاری عبث 
است و بیشتر شما را از سوژه دور می کند و چیز دیگری از کار درمی آید.

 تمرکز بر رنگ های محدود و خاکستری یکی از مشخصه های   .
آثار شماست. رنگ در آثار شــما چه چیزی را نمایندگی کرده یا 

می خواهد توصیف کند؟
وقتــی دنیا خاکســتری باشــد، رنگ های خالــص جلوه گری 
می کننــد و دیالوگ زیبایی آغاز می شــود. در ایــن زمینه یکی از 
هنرمندان بزرگ و پراندیشه و توانمند که می شناسم، خاکستری و 
رنگ های خالص را به خوبی در خدمت گرفته و تنها این نیســت 
که با رنگ بازی کرده باشــی، قوی ترین دیالوگ حسی را با بیننده 
برقرار می کند و هزار جهت را نشانه می رود و رندی و بازیگوشی 
او در کارهایش او را در ردیف شــاعرانی همچون عبید بزرگ قرار 
می دهــد. او و جناب کیومرث هارپا که در زمینه بالندگی فرهنگ 
و هنر ما گلی اســت که در جنگلی وحشــی روییده که بســیار با 
عظمت و ماندگار اســت، طول عمر و طول آثارش را آرزو دارم. 
شایعه کرده اند که هنرمندان با هم نمی سازند؛ گوکن به ونگوگ 

حمله کرد و ونگوگ بینی خود را برید و به... هدیه داد.
اگر تضاد یا چالشی باشد در نوع نگاه، اندیشه و راه هنرمند است 
که نقدهایی را برمی انگیزد و خروس جنگی ظاهر می شــود. ســنت 
بسیار آرام و مردابی است و آفرینش و بدعت خواب مرداب را آشفته 
می کند. بنابراین چنین تضادهایی مثل تضاد خاکســتری و رنگ های 
روشن اســت. در کارهای من هیچ یا خیلی کم آگاهانه نگاه می کنم 
و بیشــتر دســت من نقاشــی می کند و بدون اینکه به چشم و ذهن 
اجازه ســبک و سنگین و آگاهی و فکر سالوس که همیشه نفع طلب 
اســت، تکیه و اجازه ابراز وجود بدهــم، پس خیلی نمی توانم خود 
و کارهایم را آنالیز کنم و بهتر اســت شــما و هم بلکه بهتر است از 

دریچه احساس به آن نگاه کنیم.
  چقدر اهل مطالعه هستید و چه آثار و کتاب های بیشترین تأثیر   .

را در شکل گیری آثار و جهان بینی شما بر جای گذاشته اند؟
اهل مطالعه یعنی بتوانی عوامل درونی و بیرونی را به روشــنی 
ببینی و راه درســت را انتخاب کنی که در عمر کوتاه خود به بیراهه 
نروی و یمین و یســار و جا بلقا و... را درست ببینی و جهت را اشتباه 
نــروی و اگر راه هنر را در پیــش داری یا در زندگی به درســتی گام 
بــرداری. در زمانی که کتاب زیاد می خواندم و گوش به زنگ بودم که 
چه شعر و شــاعری به پشت ویترین کتاب فروشی آمده یا چه کتابی 

کار است و کار در تیغ و جوهر

از زیر چاپ بیرون آمده و سعی بر آن بود که به کنجکاوی های خود 
پاســخ دهیم. دیرزمانی است که تنبل شــده ام و رغبتی به خواندن 
ندارم مگر اینکه مطلب دندان گیری باشــد. روزی خانمی چند کتاب 
در ساک خود گذاشته بود و آنها را می فروخت، گفت کتاب می خوانید 
گفتم فعلا خیــر، گفت چرا؟ گفتــم اگر زیاد کتــاب بخوانی خیلی 
دانا می شــوی و خودت را با همه چیــز در تضاد می بینی و معترض 
می شوی و می روی زندان یا کشته می شوی. لبخند تلخی زد اما چند 
کتاب از او خریدم. ما در حیطه غریزه، احســاس و حافظه جمعی به 
زندگی و به راه خود شکل می دهیم. بنابراین خواندن کتاب آگاه شدن 
از پیام و تجربه و گذشتگان است که راهی را به عبث و چندباره نرویم 
و راه های تازه ای را به روی خود بگشاییم. یادم نیست چه کتاب هایی 
را خوانــده ام و نمی دانم در آینده چــه کتاب هایی را خواهم خواند. 
فعلا دچار آب مروارید چشمی هستم و خواندن بسیار مشکل است و 

این سؤال شما من را به کتاب خواندن تشویق کرد.
  چهره ها و نمادها و اشــکال ناواضح در آثارتان به تعمد و بسیار   .

به کار گرفته شده اســت. این اشکال، تصاویر و چهره ها آیا انسان یا 
رؤیاها و تخیلات او را روایت می کنند؟

هنر از مرز واقعیت تا مرز تخیل محض در نوســان اســت و 
دامنه وســیعی دارد. گاهی شبحی از واقعیت است و گاهی در 
هالــه ای از ابهام و ایهام مخاطب را با خود می برد و شــروع و 
پایان هر اثر را به خود او واگذار می کند. من زیاد دخل و تصرفی 
ندارم. هرجا که لازم باشد، متوقف می شود و قلم را پس می زند 
و مــن آن اثر را تمام شــده می دانم. هنر باید احســاس تخیل و 
رؤیای مخاطبان را برانگیخته کند و فرصت همراهی و هم رازی 

را به مخاطب بدهد تا او را با پرواز خود همراه کند.
 برخی از هنرمندان به جنبه زیبایی شناسی اثر توجه بیشتری دارند   .

و عده ای هم مفهومی بودن اثر برایشان در اولویت است. برای شما 
کدام اولویت دارد، آیا زیبایی را قربانی مفهوم و مضمون اثر می کنید؟
زیبایی شناســی با مفهوم و محتوا تضاد ندارد بلکه قالب بیرونی 
که شکل باشد و معنی درونی که محتوا یا مفهوم درهم تنیده هستند 
و با یکدیگر یک اثر را کامل می کنند و هیچ کدام را نمی شــود قربانی 
دیگری کرد. هر ژانری در هنر زیبایی و مسائل زیباشناختی مخصوص 
به خود را دارد. تراژدی و کمدی هر دو ســر و ته یک داستان هستند 
و هرکدام بر اصول زیباشناســی خود بررســی می شوند. منظور اگر 
خوشگل ســازی و بزک کردن باشد تا با ســلیقه های میانی و پایین تر 
کنار بیاید و پولی به دســت بیاورند، به نظــرم می آید که مرده ای را 
آرایش و بزک می کنند تــا بتوانند آن را معنوی و زنده جلوه گر کنند. 
من کار خود را به شــکل آزاد و بدون ســبک و سنگین کردن سلیقه 
مشتری یا بیننده انجام می دهم و هیچ گونه سفارش پذیری ذهنی را 
در کارهایم رعایت نمی کنند، بلکه به دنبال اثری هســتم که اثر گذار 
باشد و راهگشا و حدودی تازه که ممکن است نگاه ها و سلیقه های 
میانی را در بر نگیرد و چنگی به دل آنها نزند. پرویز مرزبان که یادش 
به خیر باشــد می گفت مجنی بیا من رو ... نیست بلکه سلیقه های 
متوسط را فراری می دهد این نوع نگرش شجاعت یا سادگی خاصی 
را طلب می کند که راه ســختی را طی کنی و از هیچ پیام خطرآفرین 
آن ترســی نداشته باشی. من به پوســته بیرونی و ظاهری زیبایی که 
در اصطلاح عامیانه خوشــگلی گفته می شود، اهمیت نمی دهم و 
از سانتی مانتالیسم و خوشگل سازی پرهیز می کنم و آنچه را که لازم 
است و حقیقتی در آن نهفته است، در پوسته سطحی زیبایی اهمیت 

می دهم و هیچ کدام را فدای دیگری نمی کنم.
  از این روزها برایمــان بگویید. به عنوان نقاش جهان را چگونه   .

می بینید وآیا مجموعه تازه ای در دست دارید؟
جهان جایی زیباست به شرط آنکه بشری نادرست و خطاکار در 
آن وجود نداشــته باشد. ردپای تاریخ انســانی پر از خون و خشونت 
و جهل بشــریت که با جنگ های گوناگون در جهت نابودی و تجاوز 
و ســوزاندن و تخریب کره زمین کوشا بوده و به هیچ جانداری رحم 
نمی کند. جهان جایی زیباست با آب های زلال و سرچشمه های پاک 
و درختان و پرندگانی زیبا و آســمانی آبی. آسمان را با هواپیما و دریا 
را با کشــتی و زمین را با سوزاندن مواد فسیلی و ریختن سم مهلک 
آلوده کرده و می کنیم، برده داری انسانی هنوز پایان نیافته و برده داری 
خونین و خشن حیوانات و درست کردار. به شکل وحشیانه ای ادامه 
دارد. اخبار خشــونت و ناامنی و سیاهی در فضا پراکنده هستند. هر 
روز زندان ها بزرگ تر می شــوند و هر روز ســلاح های کشــنده تری را 
امتحان می کنیم. متأسفانه به عنوان یک هنرمند جهان امروز را جای 
امنی نمی بینم. اگر انســان پولی را که خرج اســلحه و جنگ افزار و 
لشکرکشی کرده، در فرهنگ، هنر، رفاه، امنیت روحی و جسمی خود 
خــرج کرده بود، امروز ما دیوارهای بلندی نداشــتیم و درِ خانه های 
خود را سه قفله نمی کردیم و همه از هم هراس نمی داشتیم. جهان 
مکانی زیباســت به شرط آنکه بنی بشر سر عقل بیاید و کره ای به این 
زیبایی را به آتش نکشــد. انگار خبری از مهر و مهربانی نوع بشر به 
گوش نمی رســد و به قدری جهل فعال است که اندیشه و خرد در 
مقابل آن رنگ باخته و مغلوب شده است. البته نمی خواهم آن قدر 
تلخ بین و سیاه بین باشم و ذکر مصیبت و ناله سر دهم. نوع بشر این 
همه خرابی را به وجود آورده و باز نوع بشر است که می تواند جهان 
را رو به آبادانی ببرد و دســت از شرارت بردارد. اما درباره برنامه های 
آینده کاری خودم، پروژه خاصی را در دســت ندارم و مشــغول کار 
هستم تا نتایج جدیدی به دست آورم و مجموعه فراهم شود که اگر 

امکانات باشد، به نمایش درآید. تشکر از شما و این گفت وگو.

ســارا کریمان: نقاش بداهه ســرا که مولــود رنگ و بوم را یک اتفاق می داند؛ حســین 
مجنی رنگ ها را بی پروا، حجیــم و غلیظ روی بوم می گذارد و خطوط را بدون طرح و 
کمپوزیسیونی از پیش معین در مسیر اکنون و آنی هدایت می کند؛ فرصت بروز احوالات 
بدون اندیشــیدن به محدودیت ها و خلق آثاری با مقبولیت زیباشناختی رایج. هنرمند 
می خواهد روی بوم نقاشــی بکشد، نه قصه بگوید نه چیدمانی دکوراتیو ایجاد کند، نه 
شبیه ســازی عینیتی بیرونی را رقم بزند. تغزل موجود در آثار مجنی برخاســته از وفور 
احساس و تسلطش بر مدیوم نقاشی است. مجنی در تشریح تکنیک هنری از بداهگی 
سخن گفته است که لفظی نسبتا موسیقایی و متکی بر ماهیت غیرمادی هنر موسیقی 
است که فرم ها را در حالتی انتزاعی واگویی می کند. کاندینسکی در سال ۱۹۱۲ با انتشار 
کتاب معنویت در هنر، فراخوانی برای انقلابی معنوی در نقاشی داد؛ انقلابی در جهت 
شناخت و بازیابی ابعاد روانی و اهمیت بازگویی احساسات هنرمند در نقاشی. همچنین 
کاندینســکی نسبتی عمیق میان امکان رهایی و شــاعرانگی در نقاشی و ذات انتزاعی 
موســیقی برقرار می کند. حسین مجنی در هنر از مســیر آکادمی ها و دانشگاه ها عبور 

می کند اما به گفته او تأثیر عمیق بر شــکل گیری شخصیت هنری اش ماحصل آشنایی 
با مکاتب اندیشــه و هنری افرادی مانند هانیبال الخاص بوده است. سال ها معاشرت 
با اهالی اندیشه، ممارســتی برای ظهور سبک و بیان شخصی شد. در مجموعه تیغ و 
جوهر، بوم ها کل پوشانی شده اند و رنگ ها بی محابا روی بوم در هم آمیخته اند. روشن ها 
مکدر و جزئی هســتند. صورتک هایی محزون و اکسپرســیو با خطوطی در چندلایگی 
رنگ ها تصویر شده اند. فیگورها به غایت ساده و جزئی شده و حامل تلخ ترین احوالات 
انسانی است. صورتی ماتم زده که به دشواری از میان انبوه رنگ ها و خطوط، بی تناسب 
و زیبایی، باژگونه و کج و معوج، اظهار وجود می کند؛ وجودی پر ملغمه، بی روشنی اما 
اجباری. گویی آدم های این قاب ها نســلی از جنگ بر آمده، ناقص الخلقه و دفرمه شده 
هستند که آمال و اندوهی ناگفتنی به همراه دارند. قریب به ۵۰ سال از اولین نمایشگاه 
حسین مجنی می گذرد. او در ده ها نمایشگاه فردی و گروهی در داخل و خارج از کشور 
شرکت کرده است. او در ۵۰ سال فعالیت حرفه ای انزوا و تنهایی را مسیر رشد هنرمند 
شــناخته و بر ســلوکی معنوی در کنکاش و بیانگری هنری خود مقید است. او هنر و 

هنرمنــد را آزاد و آزاد اندیش طلب می کند؛ بی هیاهوی کوچه و بازار، چنان غوطه ور و 
رها تا تجربه زندگی ودیعه خلق هنری را نیز به انسان دهد. بیانیه نمایشگاه تیغ و گوهر 

به قلم خود هنرمند چنین نگاشته شده است:
«گفتن از هنر محال اســت؛ چون بخواهی طعم سیب را ترجمان باشی. راه است 
و راه در انتهای چشــم انداز صبح. فراز و نشــیب اســت و غمی طرب انگیز. افتادگی و 
ســرفرازی اســت... در عشــق های مکرر. خالق به نقص اســت در جلوه  های پابرجا. 
پریشــان گویی های پنهان لمیده در بستر شب. آواز اجنه های بازیگوش. کار است و کار 

در تیغ و جوهر».
می توان چنین تفســیر کرد کــه هنرمند افت و خیز ها و تجربیــات زندگی را تضادی 
انکارنشــدنی می داند که نتیجتا معنای هستی و خلق هنری است. تیغ و جوهر ابزاری 
برای خلق هستند و معانی ضمنی و استعاری در پیرامون ما دارند که دست آخر «کار 
اســت و کار در تیغ و جوهر». این نمایشگاه از جمعه ۲۶ خرداد تا دوشنبه پنجم تیر در 

گالری گویه برقرار است.

سه شنبه
۳۰ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۵۸۱

اخـبـار  بـرگـزیـده

نمایش گروهی با آثاری فیگوراتیو در سایت آرتیبیشن
«پیکر» با نگاه  به کهن ترین سنن هنر

نمایشــگاه گروهــی «پیکر» با 
آثاری فیگوراتیو از دوم تیرماه به 
صــورت آنلاین در ســایت گالری 

آرتیبیشن به نمایش درمی آید.
ایــن نمایشــگاه بــا ۲۸ اثــر 
فیگوراتیو  نقاشی های  از  منتخب 
تجسمی  هنر  برجسته   هنرمندان 
رامش  مدنــی،  مــژگان  از جمله 
لاهیجی، آرمان استپانیان، فرشته 

شادی، ارشاد علی عسگری، غزاله خوشقدم، مجید شجاعیان، 
رضا هدایت، سارا کشمیری، شــهلا حسینی، شهروز حیدری، 
صــادق فرهادیان، آیدا صراطی، نوشــین ودایــی، آنه محمد 
تاتاری، هانیبال الخاص، طلیعه کامران، آرزو شــهدادی، غزل 
فعلان، مهرداد ختائی، بابک حقی و ابراهیم برفرازی شــکل 

گرفته است.
در بخشــی از اســتیتمنت نمایش گروهی «پیکر» نوشــته 
شــده: «حاصل اکتشــافات باستان شناســی نشــان می دهد 
که کشــف هنر در غارها با تصویرکردن پیکره های انســانی و 
حیوانی آغاز شــده اســت. هنوز هم تصویرکــردن پیکره های 
انســانی، حیوانــی یا حتی گیاهــان و هر آنچه که به  چشــم 
آشناســت، بخش بسیار بزرگی از آثار هنری را شامل می شود. 
به  واســطه وسعت این شاخه از هنرهای بصری، تقسیم بندی 
هنر پیکرنگارانه بســیار دشوار اســت. ولی در نهایت به  نظر 
می رســد که دلبســتگی برای تصویرکردن آنچه دور و برمان 
می گذرد، در نهایت مضمون مهمی در بین هنرمندان پیکرنگار

 به  حساب می آید .
نمایشــگاه کنونی شــامل نمونه هایی از هنــر پیکرنگارانه 
ایران معاصر اســت که بخش کوچکی از این ســنت وسیع را 
به  نمایش می گذارد. این نمایشگاه نه کامل است و نه ادعای 
نمایندگی کل هنر پیکرنگار معاصر را دارد، اما تلاشــی است 
برای نمایش آثار هنرمندانی که همچنان به یکی از کهن ترین 

سنن هنری در جهان وفادار مانده اند».
نمایــش گروهی «پیکر» از روز جمعه به تاریخ دوم تیرماه 
تا جمعــه ۱۶ تیر ماه به صورت آنلاین در ســایت آرتیبیشــن 

ادامه دارد.

نمایشگاه «در برابر فراموشی» در خانه  هنرمندان 
رونمایی می شود

 به یاد آر
نمایشگاه عکس و ویدئوی «در 
برابر فراموشــی» به کارگردانی و 
کیوریتوری علی پاکزاد با نمایش 
آثار مســتند مربوط به حضور او 
در افغانســتان و اوکرایــن از اول 
تیر ماه ۱۴۰۲ در ســالن ممیز خانه 

هنرمندان ایران برگزار می شود.
ایــن نمایشــگاه بــا نمایــش 
عکس هایــی از افشــین قدبیگی 

و آثــار ویدئویی بــه رخدادهای پــس از حضــور طالبان در 
افغانستان و جنگ اوکراین می پردازد.

علی پاکزاد، روزنامه نگار، منتقد و مستندساز، کار حرفه ای 
خــود را از ســال ۱۳۸۹ آغاز کــرد و در آخریــن فعالیت های 
خــود به عنــوان خبرنــگار روزنامــه «شــرق» رخدادهایــی 
همچون جنــگ اوکرایــن، قدرت گرفتــن مجــدد طالبان در 
افغانســتان و زلزله ترکیه را پوشــش خبری داده اســت. او 
پیش تر مســتند «Exit» را نیز درباره کودکان مدرسه شین آباد

ساخته است.
علــی پاکــزاد در بخشــی از اســتیتمنت نمایشــگاه «در 
برابر فراموشــی» نوشــته اســت: «خشــونت طلبان، جهان 
را بــا کلمــه جنگ آراســته  تــا در هــر نقطــه ای از جهان، 
ســایه ویرانــی، مــرگ و جراحات مانــدگار فرصــت زندگی 
مــردم را مبــدل بــه رنج هــای همیشــگی کنــد.... هــدف 
مــا ثبــت این وقایــع دردناک بــوده کــه نباید تکرار شــوند. 
تصاویــری کــه به عنوان اســناد تاریخــی، تمام قــد در برابر

 فراموشی می ایستند...».
این نمایشــگاه از پنجشــنبه، اول تیرماه تا یکشنبه یازدهم 
تیرماه ادامه دارد. علاقه مندان به بازدید از نمایشگاه «در برابر 
فراموشــی» می توانند هر روز به  جز روزهای شــنبه از ساعت 
۱۷ تا ۲۱ به  نشــانی: خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی 
(فرصت)، ضلع جنوبی باغ هنر، خانه هنرمندان ایران، گالری 

ممیز مراجعه کنند.
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